
داستان

صدای یک دوست
ســایه حوالــی غــروب بــود کــه از خــواب بلنــد شــد، تلویزیــون هــم روشــن و یــادش رفته بــود 
کــه خاموشــش کنــد. ســاعت را نــگاه کــرد. هشــت بــود، نمی دانســت شــب اســت یــا صبــح. 
ــا حالتــی خســته رفــت و  ــه خشــک کــرد، ب ــا حول رفــت و دســت و صورتــش را شُســت و ب
لیوانــی آب خــورد کــه ناگهــان صــدای کســی از تــه اتــاق می آمــد کــه می گفــت: ســلام! و در 

ادامــه گفــت: ســاحل! ســاحل!
ســایه اول فکــر کــرد کــه مــادرش اســت کــه ســاحل را صــدا می زنــد، بعــدش پیــش خــودش 

گفت: ســاحل کــه خونــه ی خودشــونه!
دوباره صدا از ته اتاق بلند شد، این بار می گفت: ساسان، ساسان، خوبی؟

ســاحل و ساســان دختر خالــه و پســرخاله ی ســایه بودنــد کــه در همســایگی آن هــا زندگــی 
می کردنــد. آپارتمان هــای آن هــا طــوری بــود کــه اتــاق ســاحل و ســایه روبــه روی 
هــم بــود. ســاحل یــک مــرغ مینــای بامــزه هــم داشــت کــه خیلــی او را دوســت 
داشــت. ســاحل و ســایه گاهــی از پنجــره اتــاق هایشــان همدیگــر را می دیدنــد و 

ــد. ــکان می دادن ــرای هــم دســت ت ب
ــی  ــه کس ــت: چ ــودش گف ــش خ ــوری؟ پی ــنید: چط ــدا را ش ــاره ص ــایه دوب س
می توانــد باشــد؟ کمــی ترســید و رفــت پــای تلویزیــون نشســت و صــدای 
آن را زیــاد کــرد. مشــغول و ســرگرم تلویزیــون و برنامــه کــودک بــود کــه 

ــه اتاقــش آمــد کــه می گفــت: ســاحل! ســلام! ــاره صــدا از ت دوب
همه جــای خانــه را گشــت و دیــد کــه مــادرش خانــه نیســت، ترســش 
ــت.  ــودش را گرف ــوی خ ــه جل ــد ک ــه کن ــت گری ــد. می خواس ــتر ش بیش
دلشــوره داشــت و ترســیده بــود ولــی بــه یــاد حــرف پــدرش افتــاد کــه به 

او گفتــه بــود: بــا ترس هایــت بجنــگ و آن هــا را نابــود کــن.
چــون ســایه قبــلا از تاریکــی می ترســید و توانســته بود بــا کمــک پــدرش 

دیگــر از تاریکی نترســد.
ــت  ــود و نمی توانس ــت کاری ب ــدرش در ماموری ــار پ ــی این ب ول
ــه   ــته ب ــید و آهس ــی کش ــس عمیق ــایه نف ــد. س ــک کن ــه او کم ب
ســوی اتاقــش رفــت. در اتــاق را بــاز کــرد و دیــد کــه چیــزی 
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